
نماى نزديك

چند سطر درباره « خانه ای کنار ابرها»
فیلم مطلق گرا

ــنایی دوجوان خلافکار با مادر یک  «خانه ای کنار ابرها» قصه آش
ــی در زندگی این  ــر به تحولات ــنایی که منج ــت با یک آش رزمنده اس

دوجوان غافل می شود و... .
ــو و راوی  ــاختار قصه گ ــه اش از س ــروی نصفه ونیم ــا پی ــم ب فیل
ــتی   ــتان خود را با یک پیرنگ اصلی، یعنی تقابل زش ــیک؛ داس کلاس
ــتند  ــتان هایی هس ــی پیش می برد. اما در این میان خرده داس و خوب
ــازنده اثر می آیند،  ــنده و س ــیر اصلی قصه به کمک نویس که در مس
ــتان ها اما آنقدر ناچیز و تهی از پرداخت هستند که در  این خرده داس
کلیت فیلم؛ روال منطقی قصه و شخصیت ها را مخدوش می کنند. 
ــد، وجود مفاهیم  ــل به نظر می رس ــن رابطه قابل تام ــه در ای آنچ
ــت؛ مفاهیمی  ــه اس ــی در جامع ــی و فرهنگ ــی، دین ــمند عرف ارزش
ــی که منطبق بر واقعیت های جاری جامعه ارزیابی می شوند.  ارزش
ــدون  ــی ب ــود به نوع ــاص خ ــی خ ــع زمان ــه در مقط ــی ک ارزش های
ــه  آن از آنها،  ــی که گرایش افراد ب ــد مطلقند؛ ارزش های ذره ای تردی
شخصیت هایی به تمامی سفید  مطلق و یا سیاه  مطلق می سازند. اما 
ــخصیت های یک فیلم می شوند  ــنامه ش همین ارزش ها وقتی شناس
ــدس، هویتی اصیل  ــوع جبهه و جنگ و دفاع مق ــم فیلمی از ن آن ه

به خود می گیرند. 
ــتند  ــازان جنگ در حکم تاریخ نگارانی هس ــندگان و فیلمس نویس
ــا به هیچ عنوان مجاز  ــی هنرمندانه به تاریخ جنگ دارند ام که نگاه
ــتند.  ــیر به  رای قصه آدم های جنگ نیس ــوع یا تفس ــه تحریف موض ب
ــت. شخصیت های این نوع سینما برای  جنس قصه جنگ روایتی اس
مخاطب آشنا هستند. آدم های جنگ نباید به مفهوم مطلق خوب یا 
مطلق بد تصویر شوند. هرچه فیلمساز از مطلق اندیشی دورتر شود، 
ــوند و به رنگ  ــفید دورتر می ش قهرمانان او نیز از رنگ های سیاه و س
خاکستری که آمیزه ای از دو رنگ سیاه و سفید است نزدیک می شوند. 
ــتان و ارتباط با  ــت داس ــم موفقی ــتری در فیل ــخصیت های خاکس ش

مخاطب را سهل تر و فضا را واقعی تر و قابل باور تر خواهند کرد. 
ــخصیت های  ــت. ش «خانه ای کنار ابرها» اما فیلمی مطلق گراس
ــن  ــوند؛ همی ــته بندی می ش ــیاه دس ــب سفید وس ــم، در دوقط فیل
ــت که گروه کارگردانی از دقیقه  مطلق گرایی، چالش بزرگ فیلم اس
ــتر در این  ــود هرچه بیش ــن چالش درگیر می ش ــا ۲۰فیلم با ای تقریب
ــاری می کنند کمتر به  نتیجه مطلوب می رسند.  ــازی پافش اسطوره س
ــیاه نمایی  ــتند و آن قدر س ــتان آن قدر پرت هس ــکاران این داس خلاف
ــنای روزهای جنگ هم  ــات و مفاهیم آش ــده اند که حتی با بدیهی ش
ــان  ــه گاهی در مکالماتش ــف مرام و معرفتی هم ک ــد. تعاری غریبه ان
ــتر موضوعی یا پیشینه ای  ــمی) رد وبدل می شود، بس (کمیلی و هاش
ــا موضوع ندارد  ــتانی مرتبط ب ــت و تصویر و داس برایش فراهم نیس

به همین دلیل هم در حد دیالوگ صرف باقی می ماند. 

ــفانه آفت  ــت؛ مطلق گرایی، که متاس ــه مطلق گرایی اس این هم
ــی می زند. چراکه  ــمار می آید و به فیلم ضربه اساس ــه به ش فیلمنام
ــاده و انسانی اش را کمرنگ می کند؛  فیلم را به بیراهه برده و پیام س
ــی و طراحی هویت مطالعه  ــت که کمی واقع گرای و این در حالی اس
ــا را  ــت آن ه ــی می توانس ــخصیت اصل ــرای دوش ــل ب ــده و اصی ش
شناسنامه دار کند و از شعار زدگی و کلیشه های رایج و تیپ سازی دور 
کند. همین هویت بخشی، برگ برنده فیلمساز برای ارتباط مطلوب تر 
ــی و هم ذات پنداری  ــرایط نزدیک ــا مخاطبان اثرش خواهد بود و ش ب

بیشتر مخاطب را با شخصیت های قصه فراهم خواهد کرد. 
ــا» از پرده دوم  ــی قصه «خانه ای کنار ابره ــکالات اساس و اما اش
ــرده  اول حجم عظیم  ــور از پ ــد؛ زمانی که با عب ــود می یابن ــم نم فیل
ــی یک پلان  ــت حت ــدون روی ــی و ب ــتوانه نمایش ــدون پش ــوگ، ب دیال
ــاد تحول در  ــروع به ایج ــیب تند ش ــر مرتبط، فیلمنامه با یک ش موث
ــازی معقولانه،  ــدون بستر س ــعی دارد ب ــد و س ــا می کن خلاف کاره
ــم بزند. برای نمونه با  ــکار در پایان فیلم را رق ــتحاله  دزدان خلاف اس
ــیاه  ــاید بتوان به رفتار حامد کمیلی پای تخته س ــتحاله ها، ش این اس
اشاره کرد که به هیچ عنوان با شخصیت او و نیز سیر جریاناتی که در 
قصه بر این شخصیت گذشته است، هم خوانی و هماهنگی ندارد. 

ــترده ای که فرهنگ جبهه و جنگ  به هرحال با وجود ظرفیت گس
ــینمایی این ژانر  ــمند هنری دارد، اکثریت آثار س برای خلق آثار ارزش

نگاهی سطحی و غیر حرفه ای به این مقوله داشته و دارند. 
عناصری چون مطالعه، تحقیق و رجوع به مستندات هم در این 
ارتباط، همان طور که پیش از این هم معضل اصلی فیلمنامه نویسان 
ــینمای جنگ و دفاع مقدس هم به جز  ــینمای ایران بوده، در س در س
ــماری، هم چنان به عنوان چالش  در نمونه های محدود و انگشت ش

اصلی و غیرقابل اغماض از آن یاد می شود. 
ــتی هایی که در بخش  ــا» البته جدای از کاس ــه ای کنار ابره «خان
ــد، در بخش تصویر  ــخصیت پردازی به  آن پرداخته ش فیلمنامه و ش
ــی و زیبایی  ــت که این پویای ــای تصویری پویایی اس ــن به پلان ه مزی
ــدزاده در مقام  ــت آقای علی محم ــکار  عمل و خلاقی ــون ابت را مدی
ــت. از جمله این پویایی و خلاقیت می توان به استقرار  فیلمبردار اس
دوربین فیلمبرداری زیر آب و بستن قاب ها با فیلتر تلطیف کننده آب، 
ــاره کرد.  ــرای القای زلالی و نابی فضا در پلان ها و نزد مخاطب اش ب
ــی و هدایت هاشمی،  نکته آخر این که، بازی هنرمندانه آفرین عبیس
ــین و زیر پوستی، از جمله شاخص های این  به دلیل جنس بازی دلنش

اثر سینمایی به شمار می آیند. 

سوداى سيما

در آخرین نشست «یک فیلم، یک 
سلام»چه گذشت؟ 

روی شعار ما پا نگذارید
ــریف»  ــم «مزار ش ــردان فیل کارگ
ــوژه فیلمش و  در سخنانی درباره س
ــی را مطرح کرد  ــوع جنگ نکات موض
ــن فیلم نیز  ــاری بازیگر ای ــین ی و حس
درباره وضعیت بازیگری سخن گفت. 
ــت  ــنا، آخرین نشس ــزارش ایس ــه گ ب
ــلام» به فیلم  برنامه «یک فیلم، یک س
ــول  محص ــریف»  «مزارش ــینمایی  س
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 
ــن  عبدالحس و  ــت  داش ــاص  اختص
ــاری،  ی ــین  حس ــردان؛  کارگ ــده،  برزی
ــکین مهرگان، مدیر هنری  بازیگر؛ مش
ــاز این فیلم در  و بهزاد عبدی، آهنگس
ــینمایی ملت حاضر شدند  پردیس س
ــم رونمایی  ــعار فیل ــتر و ش تا از پوس

کنند. 
پرداختـن بـه موضوعـی کـه کسـی 

درباره اش حرفی نزد
ــت  ــن نشس ــدای ای ــده در ابت برزی
ــال۷۷  اظهار کرد: موضوع فیلم به س
ــود. اتفاق مهمی که رخ  مربوط می ش
ــی  ــد و کس داد، اما به آن پرداخته نش
ــه  ــم ب ــزد؛ آن ه ــی ن ــاره آن حرف درب
دلایلی که برای من روشن است. فیلم 
به موضوع حمله به کنسولگری ایران 
ــریف و کشتار دیپلمات های  در مزار ش
ــدوارم در این  ــی می پردازد و امی ایران
ــود به این  ــام که فیلم پخش می ش ای
ــم. وی  ــتر بپردازی ــز بیش ــوع نی موض
ــدن  ــفانه درباره کشته ش افزود: متاس
ــردم و دیپلمات های ما  ــدادی از م تع
که در کنسولگری ایران در مزارشریف 
ــهل انگاری  س ــد،  می کردن ــت  خدم
ــرایط  ــت. آن زمان وقتی ش ــده اس ش
ــا  قاعدت ــد  ش ــن  ناام ــریف  مزارش
ــور  ــی باید به کش ــای ایران دیپلمات ه
برمی گشتند تا دوباره در یک  موقعیت 
ــت برگردند،  ــل خدم ــب به مح مناس
ــاد. این موضوع نیز  اما این اتفاق نیفت
ــال های پس از  در آن زمان و حتی س
ــت و دوستان  ــکوت مانده اس آن مس
ــن خصوص  ــی در ای ــم تحلیل های ه
ــرد و با دیدن  ــتند که مرا قانع نک داش
این فیلم متوجه می شوید جایی برای 

قانع شدن وجود ندارد. 
از  سـاده  یک عذرخواهـی  از  دریـغ 

سوی مسوولان
این فیلمساز تاکید کرد: متاسفانه 
از  ــاده  س ــی  یک عذرخواه از  ــغ  دری
ــوولان وقت از ملت ایران  ــوی مس س
و کسانی که داغدار این ماجرا بودند. 
ــورت نگرفته،  ــا عذرخواهی ص نه تنه
ــی حتی  ــا گاه ــن خانواده ه ــه ای بلک
ــرار گرفته اند. ــری هم ق ــورد بی مه م
ــد:  ــریف» یادآور ش کارگردان «مزارش
از  ــی  برخ ــم  فیل ــاخت  س ــی  ط در 
ــهدا با من تماس  خانواده های این ش
ــد. به  ــا گفتن ــد و از بی مهری ه گرفتن
ــده بود  ــر یکی از افراد گفته ش همس
ــهید شده است؟!  مگر شوهر شما ش
بعضا داغ دل خانواده ها را نیز بیشتر 
ــاخت این  ــم با س ــد. امیدواری کرده ان
ــهم خودم رسما به شکل  فیلم به س
ــد یاد بگیریم  ــری اعلام کنم ما بای هن
ــم صادقانه و  ــتباه کردی اگر جایی اش
ــه آن را بپذیریم و بگوییم.   جوانمردان
ــاری، بازیگر نقش  ــین ی در ادامه حس
ــخنانی درباره  ــم نیز در س اصلی فیل
متفاوت بودن این نقش گفت: در این 
کار گریم متفاوتی دارم. من هیچ وقت 
ــه متفاوت کار  ــن را ندارم ک ــه ای داعی
می کنم، اما این کاراکتر حداقل ظاهر 
ــت که امیدوارم مرا نیز  متفاوتی داش
تکان داده باشد و متفاوت عمل کرده 

باشم. 
دکور مزارشریف را ساختیم

ــر هنری  ــرگان، مدی ــه مه در ادام
فیلم نیز در سخنانی درباره دکورهای 
ــش  ــح داد: بخ ــریف» توضی «مزارش
اعظم این کار در لوکیشن های داخلی 
ــوله  ــود که در یک  س ــی ب و دکورهای
ــاخته  س ــتودیو  اس ــوان  به عن ــزرگ  ب
داخلی  ــکانس های  ــام س تم بودیم. 
ــدند. فضاهای  ما در این فضا ضبط ش
ــران بود، به  ــز بیرون از ته خارجی نی
استثنای مزارشریف که به شکل دکور 
ساخته شده بود. باقی کار در منطقه 
ــتان های اطراف آن  ــوت و کوهس الم
ــد. وی افزود: در این فیلم  ــاخته ش س
ــای متعددی وجود دارد و ما  جغرافی
ــعی  ــد کار را متنوع می کردیم. س بای
ــازی در راستای تسهیل  کردیم فضاس
جریان روایت و درام باشد و با حرفی 
که می خواهیم بزنیم و فضایی که در 

آن هستیم متناسب باشد. 
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جرقه گفت وگو با عبدالرضا کاهانی چندروز قبل از برپایی نشسـت رسانه ای 
این کارگردان زده شـد؛ زمانی که متوجه شـدیم حواشی ای پیرامون نمایش 
فیلم «اسـتراحت مطلق» به وجود آمده اسـت. البته کاهانی بعد از سـاخت 
فیلـم «وقت داریم حالا» در فرانسـه به ایران بازگشـت و در سـکوت خبری 
«استراحت مطلق» را اوایل همین سال در ایران کلید زد. از همان ابتدا قصد 
داشـت بلافاصله بعد از آماده سـازی فیلم، آن را به اکـران عمومی درآورد. 
اما بعد مسـایلی پیش آمـد و ترجیح داد به جای گفت وگو با یک رسـانه، در 
جمع رسانه ها همه حرف هایش را بزند. با این حال بلافاصله بعد از برگزاری 
نشسـت سراغش رفتیم و با توجه به گفته هایش، درباره «هست و نیست» ها 

و «بایدونباید» هایش به صحبت نشستیم: 

 ظاهـرا بعـد از سـاخت فیلم «وقت داریـم حالا» در فرانسـه، پروانه  �
سـاخت فیلم «اسـتراحت مطلق» را در دولت یازدهم به راحتی دریافت 
کردیـد و سـاختید. حال کـه صحبت اکران فیلـم در میان اسـت، متوجه 
اعتراضات شـما شـدیم. اصلا علت اصلی این گردوغبارها و سروصداها 

چیست؟ 
حرف های نادرست و دروغی در این روزها گفته شد. درحالی که واقعیت 
ــی هم که اجرا می کنند، بیشتر برای این است که  ــت. نمایش چیز دیگری اس
ــتی به آنها وارد است، مبرا کنند.  ــان را از حجم انتقاداتی که به درس خودش
ــود حرف هایی بزنم. البته  ــتم برای دفاع از فیلم خ ــن وظیفه خودم دانس م

اسمش را نه جاروجنجال و سروصدا، بلکه شفاف سازی می گذارم. 
مگر قرار بود برای فیلم تان چه اتفاقی بیفتد که حرف های مطرح شده  �

پیرامون فیلم تان را «دروغ» تلقی می کنید؟ 
قرار این بود کمک کنند فیلم من بدون حاشیه اکران شود. این داستان به 
ــورای پروانه نمایش، «استراحت مطلق»  چندماه اخیر یعنی از زمانی که ش
ــل آبان ماه بود. از آن زمان  ــد، برمی گردد؛ فکر می کنم پایان مهر و اوای را دی
بحث ها و به اصطلاح پشت پرده ها شروع شد تا اینکه «دست تقدیر» فیلمم 
ــتیاق و علاقه ام. البته خیلی ها دوست  ــنواره کرد؛ نه عشق، اش را روانه جش

دارند جور دیگری این ماجرا را تفسیر کنند. 
بگذارید قدم به قدم جلو برویم. «دست تقدیر» یعنی چه؟  �

ــتراحت مطلق»  ــل دنبال فیلم «اس ــر از چندماه قب ــنواره فیلم فج  جش
ــق آقای علیرضا رضا داد  ــان، من در ایران نبودم. بعدا از طری ــود. درآن زم ب
ــنواره  ــدم تلاش می کردند فیلم را ببینند تا نمایش اول آن در جش متوجه ش
ــان از آنجایی که  ــش عمومی  درآید. آن زم ــد و بعد به نمای ــم فجر باش فیل
ــت  ــب را از دس ــده بود و ما گزینه اکران مناس اصلاحاتی بر فیلم اعمال ش
داده بودیم، پیشنهاد شد که فیلم به هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر ارایه 
ــتانِ کارگردان حاضر در این هیات که اساسا  ــید دوس ــود و به نظر می رس ش
دغدغه های ما را در فیلمسازی بیشتر می فهمند، با نظراتشان تاثیر مثبتی بر 
ذهن اعضای دیگر هیات انتخاب که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
معرفی شده  اند، بگذارند. ولی ظاهرا بعدا اتفاق هایی افتاد که همه نقشه ها 

و پیش بینی ها خراب شد. 
 پس در حقیقت می توان اینگونه اسـتنباط کرد نگاه آرمانی شـما این  �

بود که فیلم بتواند اکران عمومی شود. درست است؟ 
بله. هدف این بود. 

 دیگر اینکه اگر تمایل به اکران عمومی داشتید، با توجه به پایان یافتن  �
ساخت فیلم در مهرماه، آیا فصل پاییز، زمان مناسبی برای اکران عمومی 

بود؟ 
ــود و برای آن از  ــده ب ــاخته ش ــل خوبی نبود. اما چون فیلم در بهار س فص
بخش خصوصی و جیب خودمان هزینه کردیم، زمان زیادی است که پول یک 
ــت برای فیلم های دولتی خیلی مهم نباشد. چون  فیلم راکد بماند. ممکن اس
ــو» است. ولی نگاه بخش خصوصی اینگونه  ــتر شبیه «ش اکران برای آنها بیش
نیست. برای همین می خواستیم فیلم را هرچه  سریع تر اکران کنیم. نکته دیگر 
اینکه می دانستم اگر به تاریخ برگزاری جشنواره نزدیک شویم، قطعا مسوولان 
فیلم را خواهند خواست. به همین دلیل به سمتی رفتم که ماه ها قبل از تاریخ 
ــم تجربه  ای بود که از  ــر، فیلمم را اکران کنم. دلیلم ه ــنواره فج برگزاری جش
ــب کرده و تصمیم گرفته بودم دیگر فیلم به جشنواره فجر  ــال های قبل کس س

ندهم که توضیح علت این تصمیم، بحث دیگری می طلبد. 
 بـا این نـگاه بلافاصلـه که فیلم آمـاده شـد، آن را به شـورای پروانه  �

نمایش وزارتخانه ارایه کردید؟ 
بله. 
 نظر شورا درباره «استراحت مطلق» چه بود؟  �

ایراداتی گرفتند که خواهش می کنم نخواهید جزییات را برایتان بگویم. 
چرا؟  �

ــتم، حتما  ــرادات را قبول ندارم. اگر قبول داش ــون هیچ کدام از این ای  چ
نامش را «ایراد» می گذاشتم. 

 چرا تمکین کردید تا فیلم به جشنواره فیلم فجر ارایه شود؟  �
می خواستم برای یک بار هم که شده آدم حرف گوش کنی باشم! 

 اما این لباس به قامت شما نمی آید؟  �
تلاش کردم این بار بیاید! به دلیل رنجی که سال های قبل کشیدم و اینکه 
ــه همه ما به  ــاس کردیم؛ امیدی ک ــت را همه مان احس ــره تغییر دول بالاخ
شرایط جدید داشتیم. من هم سعی کردم جزیی از جمعیت زیادی باشم که 
ــرایط امیدوارند. گفتم بهتر است اعتراض نکنم و با گفت وگو و مذاکره  به ش
ــروصدا نکنم که برخی ها اسمش را جنجال می گذارند.  کار را پیش ببرم. س
همه کارهایی را که قبلا کردم انجام ندهم تا از دور به من نگویند «فیلمساز 

معترض». 
 ولی بالاخره اعتراض کردید. چرا؟  �

ــدند.  وادارم کردند که اعتراض کنم. چون متوجه تغییرات درونی من نش
ــد، کار را خراب تر کردند و  ــکوت کردم، آنها مدام حرف زدن هر چقدر من س
یادشان رفته بود که قرار بود کمک کنند فیلمم اکران شود و بحث جشنواره 
ــا در مراحل بعدی قرار می گرفت. حق من، نمایش  ــم فجر و باقی قضای فیل
ــت؛ نمایشی که از پایان مهرماه استارت آن زده شد ولی همچنان  فیلمم اس
بلاتکلیف است. دوستان، هدف من را فراموش و حتی قصد خودشان را هم 
ــته یا ناخواسته  ــان حق من و گروهم را پایمال و خواس گم کردند. با رفتارش
ــراض می کردم. هر زمانی که  ــازی کردند. پس باید اعت برای فیلم حاشیه س
ــی را  ــل بوده که حقم را به من ندادند. چون کس ــراض کردم به این دلی اعت
ــینما و روابط آن عمیق  ــت در س ــدارم که از من دفاع کند. چون سال هاس ن
ــه جریان یا کسی را  ــده، همیش ــده ام و می بینم ۹۰درصد افراد شناخته ش ش
ــان را انجام  ــرف بزنند و کارهایش ــان ح ــد که در مواقع بحران به جایش دارن
ــن اینکه آنقدر هم پول ندارم که  ــرایطی ندارم. ضم دهند. ولی من چنین ش
ــرای چنین کاری هزینه کنم. بنابراین مجبورم خودم کارهایم را انجام دهم  ب
و در اینگونه موارد با کسی شوخی ندارم و برایم مهم نیست دیگران درباره 

من چه فکری می کنند. 
 درواقع قصد دارید در عمل ثابت کنید فیلمسازی مستقل هستید؟  �

از این کلمه بدم می آید. 

 چرا؟  �
ــرقت رفته اند؛ از سوی کسانی که  ــفانه این نوع کلمات به س چون متاس
ــند فیلمی از سینمای مستقل،  ــتند و در پوسترهایشان می نویس مستقل نیس
ــت دارم  ــلان و فلان و... . به این دلیل دوس ــده فلان انجمن و ف ــم برگزی فیل
ــند؛ نه مستقل و نه دولتی.  ــوندی نداشته باش ــوند و پیش فیلم هایم هیچ پس
ــم به معنای واقعی  ــتم. ولی اگر بخواهی ــم ها متنفرم. همینم که هس از اس
ــتقلی وجود  ــینمای مس ــکافی کنیم، به نظرم اگر س درباره این واژه کالبدش

داشته باشد، من یکی از آن مستقل ها هستم. 
 تا به حال آن چیزی که از شـما شـنیده و خوانـده ام، بیان تلخی هایی  �

اسـت که بر شـما رفته؛ در جسـت وجوی چیزهایی که دوست دارید ولی 
به آن نرسیدید. حالا دوست دارم بدانم شما چه چیزی را دوست دارید؟ 
دوسـت داریـد چه اتفاقی در  سـینما بـرای شـما بیفتد تا معنـای تحقق 

آرزوهایتان را بدهد؟ 
ــتند. دوست دارم برای بزرگ شدن  آدم های معمولی آدم های جذابی نیس
ــیاری چیزها بگذرم. گاه حتی دوست دارم پشت پا به بخت خودم بزنم  از بس
ــرایط فیلمسازی در رفاه عالی را بارها  برای اینکه راه خود را پیدا کنم. من ش
ــی هیچ وقت گول ثروتی  ــینما و جاهای دیگر. ول ــته ام، چه در س و بارها داش
ــون علاقه مندم کارهایی را  ــرایط برای من می آورد را نخورده ام. چ که آن ش
انجام دهم که دوست دارم. دلم می خواهد حرفم را بزنم. چاپلوس نباشم. 
ــدا از اینکه  ــازم که ج ــند. برای مردم فیلم هایی بس ــبخت باش مردمم خوش
ــرگرم می کند، از دیدنش لذت ببرند. بدم می آید در جریانی حرکت  آنها را س
ــوچ. مدام از  ــت و در باطن بی ارزش و پ ــورد توجه اس ــم که بی خودی م کن
ــت» را خیلی  ــده و فاصله گرفته ام، مثلا فیلم «بیس ــن فضاها خودم را کن ای
ــاخته بودم. هنوز هم دوستش دارم، اما از زاویه ای  ــت داشتم و دلی س دوس
ــادی در جامعه کم و غم زیاد  که خودم تحلیلش می کنم؛ از این زاویه که ش
ــان های فرودست  ــت. اما مدیریت وقت تعبیری از آن کرد که نمایش انس اس
عزتمند جامعه بود. به دلیل تعبیری که خودشان کردند، جوایز زیادی به این 
ــنیدم یا صراحتا به من گفتند که باید این مسیر  ــه وکنار ش فیلم دادند. از گوش
ــت. با خودم  ــه دهم و اگر این کار را انجام دهم، بهتر اس ــازی را ادام فیلمس
ــیر را ادامه  ــت دارند من این مس ــیدم که چرا آنها دوس ــوت کردم و پرس خل
دهم؟ دنبال چه هستند؟ به همین دلیل فیلم «هیچ» و «اسب حیوان نجیبی 

است» را ساختم. زمانی که فیلم «هیچ» را ساختم از من ناامید شدند. 

 چرا نمی خواهید یک «بیست» دیگر بسازید؟  �
ــه کنار دولت ها قرار  ــت ک ــاز اجتماعی این اس بدترین اتفاق برای فیلمس
ــاز باید  ــرد، نه فقط دولت خودمان، هر دولتی در هر جای جهان. فیلمس گی

کنار مردم باشد. 
 چرا؟  �

ــکلاتی دارند و مهم ترین  ــورها هم مش ــرفته ترین کش  به دلیل اینکه پیش
ــاز  ــتند. بنابراین فیلمس ــل کند، دولت ها هس ــکلات را ح ــی که باید مش جای
همیشه باید در کنار مردم باشد نه در کنار دولت ها. به محض اینکه احساس 
ــت از من سوءاستفاده شود و می خواهند فیلم هایی بسازم که  کردم قرار اس
ــریع راهم را عوض  ــه و نگرش در کنار دولت قرار بگیرم، س ــاظ اندیش به لح
ــم. توجه نمی خواهم.  ــم. جایزه نمی خواه ــردم. این چیزها را نمی خواه ک
ــود، احساس خوشحالی می کنم. من توجه  من از اینکه به من بی توجهی ش
ــود. اگر مردم احساس کنند  ــت ندارم. باید به کارم توجه ش دروغین را دوس
حرف آنها را می زنم خوشحال می شوم. چیزهای دیگر خیلی به سختی من 

را خوشحال می کنند. 
 ایـن توضیحـی که درباره فیلمسـاز اجتماعی دادید، درسـت اسـت.  �

نمونه هایی در جهان داریم، مثل کن لوچ؛ فیلمسـازی که سـر ناسازگاری 
با دولت ها داشـت و مقابلـه اش با دولت مارگارت تاچر معروف اسـت. 
منتها در سـینمای ایران «اعتراض» و «فیلمساز معترض» معنای دیگری 
می دهد. بـه همین دلیل سـینمای اجتماعـی دست وپاشکسـته داریم و 
ماننـد تک درخت هایـی دربیابانند. اما دسـت کم باید گفت شـما همواره 

اعتراض کردید و به آرزویتان رسیده اید... .
آرزو؟ 
 شـما کـه اینقـدر سرسـختانه از فیلم هایتان دفـاع می کنیـد و همه از  �

دعواهایتان با آقای شـمقدری خبر دارند، چرا این دوره به دبیر جشنواره 
اعتماد کردید و بعد مجبور شـدید در نشست رسـانه ایتان بگویید «آقای 

رضا داد سرم کلاه گذاشت»؟ 
اشتباه کردم، نباید اعتماد می کردم. 

 به نظر می رسـد به جای اینکه نسـبت به  مخالفتان اشـتباه عمل کرده  �
باشـید، نسـبت بـه قضـاوت دوسـتتان در اشـتباه بودید. چـون به گفته 
خودتان «آن دوست شما را ترغیب کرد که فیلم را به جشنواره فیلم فجر 

ارایه دهید»؟ 
نه. دوستم داشت لطف می کرد. این بی انصافی است. 

تحلیل شما از «لطف» چیست؟  �
ــکلات فیلم حل شود. اما در واقع  ــتم داشت کمک می کرد که مش دوس
ــم گفتم تو به من اصرار  ــواب نداد و بعدا هم ناراحت بود. من ه ــده او ج ای
ــول نکنم. انتخاب  ــتم قب ــنهاد دادی و من می توانس ــردی، تو به من پیش نک
ــبت به فضای جدید حسن نیت داشته باشم. با  ــتم نس کردم چون می خواس
ــای رضا داد و کلا تیم جدیدی که روی کار آمده بودند، صحبت کردم. نه  آق
اینکه اتفاق ویژه ای بیفتد، فقط می خواستم فیلمم بدون دردسر اکران شود. 
هدف اصلی در صحبت ها و قرارهایی که با آقای رضا داد گذاشتیم، این بود 
که فیلم مشکلش حل شود. اگر نشست رسانه ای برپا کردم یکی از دلایلش 

این است که آقای رضا داد همه چیز را خراب کرد. 
 چگونه خراب کرد؟  �

من مثل یک کارآگاه همه چیز را با جزییات می دانم. اما واقعا از گفتنش 
ــتراحت  ــاداد در مورد فیلم «اس ــط می توانم بگویم آقای رض ــذورم. فق مع
ــتان خودشان در هیات انتخاب را نیز دور  مطلق» نه فقط من را، بلکه دوس
ــت پرده  ــه پش زد. آقای رضاداد باید نکاتی را که میان من و خودش در جلس
ــاند که نرساند و  ــتان خود در هیات انتخاب می رس ــت، به اطلاع دوس گذش
ــت توپ را  ــای رضاداد با سیاس ــم توضیح بدهم. آق ــن نمی توان ــتر از ای بیش
ــانه ها  ــادگی هرکدام به رس ــا انداخت و آنها هم در نهایت س ــه زمین آنه ب
ــت؛ حتی یکی از آن افراد حرف هایش  ــزی گفتند که با هم مغایرت داش چی
ــم هماهنگ نبود چه  ــی با خودش ه ــت. یعن ــا خودش هم مغایرت داش ب

برسد با بقیه. 
 اجـازه دهید دقیق تر صحبـت کنیم. آقای رضا داد چـه نکاتی را باید  �

به هیـات انتخـاب انتقال مـی داد. وقتی فیلمی به جشـنواره ای ارسـال 
می شود، باید گفته های کارگردان به فیلمش هم الصاق شود؟ 

آن نکات مربوط به نگرانی ها درباره حواشی فیلم بود. 
چـه نگرانی ای؟ طبعا رضا کاهانی خودش را به فیلم هایش که الصاق  �

نمی کند. اشـاره کردید وقتی «بیسـت» را سـاختید تعابیری از فیلم شـد 
کـه اصلا منظور نظـر کارگردان نبود. طبیعی اسـت وقتی فیلمی سـاخته 
شـود به تعداد نفوس انسـانی، تعابیر و تفاسـیری در مورد آن می شـود. 
می خواهم بگویم وقتی فیلم شـما به جشـنواره می رود، با هر دلیلی وارد 

بازی جشنواره می شوید، باید تبعات آن را هم بپذیرید؟ 
ــرق می کند.  ــنواره ها ف ــا همه جش ــم فجر ب ــنواره فیل ــرای جش ماج
ــنواره فیلم فجر خواسته یا ناخواسته این توانایی را دارد که به دلیل  جش
ــوذ نگاه های دولتی به فیلم هایی از جنس فیلم من صدمه بزند و من  نف
ــم از عواقب نگران کننده آن  ــیر را طی می کن که برای چندمین بار این مس

مطلعم. 
 ادامه در صفحه ۱۱

 فرانك آرتا

 فريبا اشويى

ماجرای جشنواره فیلم فجر با همه جشنواره ها فرق می کند
جشنواره فیلم فجر خواسته یا ناخواسته این توانایی را دارد 

که به دلیل نفوذ نگاه های دولتی 
به فیلم هایی از جنس فیلم من صدمه بزند و من که 

برای چندمین بار این مسیر را طی می کنم 
از عواقب نگران کننده آن مطلعم

عبدالرضا کاهانی در گفت وگو با «شرق»:

وادارم کردند 
اعتراض کنم 

رق
 ش

ى،
تم
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فه 
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